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سه تحول مهم ژئوپلیتیک و زنجیره‌وار منجر به تقویت 
مفهوم »جهان برای همه« شده است. نخست، تضعیف 
معادله غرب که با خروج نیروهای نظامی آمریکا از 
منطقه غرب آسیا و واگذاری میدان سیاست و امنیت 
به قدرت‌های منطقه‌ای برای نخستین بار بعد از جنگ 
جهانی دوم اتفاق می‌افتد. خلأ حضور فعال قدرت‌های 
بزرگ همزمان میدان‌های رقابت و همکاری را برای 
کنشگران منطقه‌ای فراهم می‌کند، اما این کنشگران 
همچون ایران و عربستان سعودی و ترکیه بنا به مصلحت 
و منافع بیشتر گرایش به همکاری و متنوع سازی روابط 
همزمان با دنیای غربی و دنیای غیرغربی دارند. نمونه 
آن، اتخاذ الگوی جدید سیاست خارجی عربستان 
سعودی در تقویت همکاری‌های منطقه‌ای به ویژه 
با ایران است. دوم، جنگ اوکراینکه نوعی پلورالیسم 
در مواجهه با سیاست جهانی ایجاد و مفهوم »جهان 
غیرغربی« )به اصطلاح غربی‌ها »جهان جنوب« و از نگاه 
روس‌ها »جهان اکثریت«( را وارد عرصه روابط بین‌الملل 
کرده است. در این جنگ، قدرت‌های منطقه‌ای همانند 
ترکیه، و عربستان سعودی، هند، برزیل و.... از انفعال 
سنتی در مواجهه با مسائل جهانی خارج و نقش‌های 
مستقل، متعادل و متناسب با ظرفیت‌های قدرت ملی 
خود را دنبال می‌کنند. آنها از یک سو، مخالف جنگ 
روسیه در اوکراین هستند و آن را محکوم می‌کنند، 
چون اعتقاد به اجرای حقوق بین‌الملل به‌طور برابر برای 
همه ملت‌ها دارند. از سوی دیگر خواهان پیروزی غرب 
و ناتو در این منازعه نیستند، چون احساس می‌کنند 
معادله غرب در سلطه بر سیاست جهانی بیش از حد 
جلو رفته است. سوم، ایفای نقش سیاسی چین در عرصه 
رقابت‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای و جهانی است. بر مبنای 
نظریه سیکل قدرت، گسترش حجم اقتصاد یک کشور 
نیازمند پشتیبانی از طریق ایفای نقش فعال سیاسی 
است. چین از فرصت دو تحول ژئوپلیتیک فوق استفاده 
کرده و با ایفای نقش میانجیگرانه در بهبود روابط ایران 
و سعودی جایگاه جهانی خود را با تقویت روابط با این 
دو قدرت منطقه‌ای تحکیم بخشید. کاری که روسیه 
به دلیل ظرفیت کم اقتصادی قادر به انجام آن نبود. اما 
بی‌شک چین از تمامی ظرفیت‌های موجود خود برای 
جلوگیری از شکست روسیه در جنگ اوکراین و با ناتو 
در جهت تامین منافع استراتژیک خود استفاده خواهد 
کرد. از دیدگاه چین، غرب و ناتو بیش از حد بر سیاست 
جهانی سلطه دارند. بر همین مبنا، چین با ارائه الگوی 
»ابتکار امنیت جهانی«، رویکرد سیاست خارجی خود 
را متمرکز بر ادغام فعالیت‌های اقتصادی و نقش‌های 
ژئوپلیتیک با هدف ایجاد تعادل در سیاست جهانی از 
طریق مشارکت فعال با دنیای غیرغربی و قدرت‌های 
منطقه‌ای کرده است. بر این مبنا، اکنون با دو جهان 
روبه‌رو هستیم: جهان غربی و جهان غیرغربی که همزمان 
در خط رقابت و همکاری تکنولوژیک و ژئوپلیتیک 
قرار دارند. دراین مواجهه، قدرت‌های جهانی عمدتا در 
بلوک‌های شرق )چین و روسیه( و غرب )آمریکا و سه 
قدرت اروپایی( خواهان جذب قدرت‌های منطقه‌ای در 
بلوک‌های خود برای تقویت جایگاه جهانی خود هستند. 
در روند جذب حمایت قدرت‌های منطقه‌ای جالب اینکه، 
معادله غرب همانند دوران جنگ سرد در پی تقویت 
ائتلاف‌های سیاسی- نظامی برای حفظ سلطه سنتی 
خود بر سیاست منطقه‌ای و جهانی و در مقابل معادله 
شرق در پی تقویت ائتلاف‌های توسعه‌ای و اقتصادی برای 
تضعیف مهم‌ترین ابزارهای سلطه معادله غرب در نظام 
جهانی یعنی جنگ، تحریم و مکانیسم مالی )سلطه دلار 
در تبادلات تجاری( است. به واقع،‌گذار به نظم نوین خود 
حاصل افزایش توان و ظرفیت‌های سیاسی- اقتصادی و 
نظامی قدرت‌های نوظهور منطقه‌ای و جهانی غیرغربی از 
یک سو و نارسایی‌های معادله غرب در مدیریت سیاست 
جهانی از سوی دیگر است. دستیابی قدرت‌های نوظهور 
به تکنولوژی‌های مستقل و قدرت بازدارندگی و ادغام 
آنها با عنصر جغرافیا، یک برتری نسبی در ایجاد زنجیره 
منطقه‌ای انتقال کالاها و بهره برداری از عنصر ژئوپلیتیک 
برای تولید ثروت و امنیت در محیط منطقه‌ای آنها فراهم 
کرده است. به عنوان نمونه، ترکیب و ادغام کریدورهای 
جدید شمالی- جنوبی )روسیه، آذربایجان- ایران- هند( 
و شرقی- غربی )جاده جدید ابریشم چینی( یک تحول 
برجسته توسعه‌ای و ژئواستراتژیک در شکل گیری یک 
محور ژئوپلیتیک آسیایی در خارج از جهان غربی است. 
با کنترل و تقویت »زنجیره انتقال منطقه‌ای کالاها«، 
این محور قادر است منطقه بسته سرزمینی اورآسیا 
را به مناطق جنوبی خلیج فارس و اقیانوس هند و در 
حاشیه آنها به مناطق شرق و غرب مدیترانه )شامات و 
شمال آفریقا به ترتیب( متصل کند. به نظر نظریه‌های 
سنتی ژئوپلیتیک در روابط بین‌الملل، همچون تسلط 
بر »هارتلند« )یعنی همین مناطق اوراسیا و حاشیه‌های 
آن( مساوی است با تسلط بر جهان، در هندسه معادلات 
جهانی جان دوباره‌ای می‌گیرند. همزمان نارسائی‌های 
غرب در مدیریت سیاست جهانی و منطقه‌ای نقش 
برجسته‌ای در تضعیف موقعیت این بلوک قدرت داشته 

است. اکنون بحث غالب مفهومی و موضوعی در بسیاری
از کنفرانس‌های بین‌المللی بر محور چگونگی مواجهه 
با جهانی‌زدایی و غرب زدایی است. سازه فکری غرب سعی 
در القای این بحث دارد که ایدئولوژی لیبرال- دمکراسی 
غربی در ماهیت انعطاف پذیر است و همچون گذشته 
راهی برای سازگاری، حفظ و برتری جایگاه خود در 
سیاست جهانی پیدا می‌کند. به عنوان نمونه، غرب با طرح 
جریان »استعمار زدایی« در دهه‌های 1960 و 1970 در 
مسیر یکدست کردن جهان بر آمد، چون باور عمومی این 
بود که نیروهای ملی برآمده از خیزش‌های ملی و مردمی‌ 

در نهایت به سمت غرب گرایش می‌یابند. 

جهان برای همه 
یادداشت

 دومین ابتکار مذاکراتی بین 
ایران و آمریکا شکست خورد؟! 

حشمت‌ا... فلاحت پیشه: 
 به سود همگان است که 

دوباره راهکار‌های تنش‌زدایانه 
را فعال کنند 

چهار مقام آمریکایی روز پنجشنبه ادعا کردند که 
ارتش ایالات متحده در حال بررسی استقرار نیروی 
نظامی مسلح در کشتی‌های تجاری است. بر اساس 
این ادعا، هزاران تفنگدار و ملوان آمریکا که خدمه دو 
کشتی تهاجمی آبی خاکی یو اس اس باتان و یو اس 
اس کارتر هال هستند، به سمت خلیج فارس حرکت 
می‌کنند و می‌توانند در مأموریت نگهبانی مسلحانه 
از کشتی‌ها در تنگه هرمز مورد استفاده قرار گیرند. 
این تفنگداران دریایی و ملوانان قرار است در آبراهی 
مستقر شوند که ۲۰ درصد از نفت خام جهان را 
از خود عبور می‌دهد. مقامات آمریکایی گفته‌اند 
که این تفنگداران و ملوانان نیروی دریایی تنها در 
صورت درخواست کشتی‌های درگیر، امنیت آنها را 
تامین خواهند کرد. این اطلاعات در شرایطی منتشر 
می‌شود که »جاسم محمد البدیوی« دبیر کل 
شورای همکاری خلیج فارس نیز، بر اهمیت شراکت 
راهبردی بین شورا و آمریکا در تقویت امنیت دریایی 
منطقه، تضمین آزادی دریانوردی و جریان روان 
تجارت بین‌الملل تأکید کرده است. البدیوی این 
سخنان را در دیدار با دریا سالار »براد کوپر« رئیس 
ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مطرح کرده و 
گفته است: »موضوع امنیت دریایی از مهم‌ترین 
موضوعات شراکت راهبردی با آمریکاست.« موازی 
با این اخبار، اخیرا رسانه‌های اسرائیلی مدعی 
شده‌اند توافق ایران و آمریکا وارد مرحله اجرایی 
شده است و هر دو کشور به وضوح برای آرام کردن 
اوضاع تلاش می‌کنند. رسانه هاآرتص در مطلبی 
درباره توافق ایران و آمریکا نوشت: »هدف دولت 
بایدن روشن است؛ حفظ آرامش در جبهه ایران و 
متوقف شدن رشد برنامه هسته‌ای تهران تا پس از 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر ۲۰۲۴. 
بر همین اساس پرسش‌هایی مطرح است از جمله 
اینکه اگر ایران و ایالات متحده رویکرد تنش‌زدایی 
را دنبال می‌کنند، موضع‌گیری‌های جدید آمریکا 
برای حضور تفنگداران این کشور در تنگه هرمز 
چگونه تعبیر می‌شود و چه مفهومی خواهد داشت؟ 

    بازگشت به دوران تنش 
یک تحلیلگر مسائل بین‌الملل اظهار داشت: 
ایران و آمریکا به دوران تنشی بازمی‌گردند که 
از ابتدای ریاست جمهوری بایدن عملا به حالت 
تعلیق در آمده بود. در زمان ریاست جمهوری دونالد 
ترامپ، تنش‌ها بین ایران و ایالات متحده به شکل 
بی‌سابقه‌ای افزایش یافت و طرفین تا آستانه جنگ 
پیش رفتند، اما پس از به قدرت رسیدن بایدن، 
سیاست احیای برجام، تا حد زیادی به کاهش 
تنش‌ها کمک کرد. در این میان، دو طرف فرصت 
توافق را از دست دادند و یک ابتکار تازه بین ایران و 
امریکا شکل گرفت که تحت عنوان توافق نانوشته 
یا مدیریت نانوشته تنش‌ها بود. البته ایران با تابوی 
بزرگی به نام »رابطه با آمریکا« رو به روست که باعث 
می‌شود ابتکار‌های مختلفی با هزینه‌های زیادی 
شکل بگیرد. حشمت ا... فلاحت پیشه گفت: یکی 
از این ابتکارها، مذاکره با واسطه یا مدیریت نانوشته 
توافقات است. در همین راستا نیز شاهد بودیم که 
میزان سفر‌های دیپلمات‌های ایرانی به عمان، طی 
یک سال اخیر، بیش از کل ماموریت‌های همین یک 
سال در سراسر وزارت خارجه است. وی افزود: این 
اتفاق )حضور تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در 
تنگه هرمز(، شکست دومین ابتکار مذاکراتی بین 
ایران و آمریکا در دوره ریاست جمهوری بایدن است. 
ابتکار اول، احیای برجام بود که با شکست مواجه 
شد. ابتکار دوم نیز که مدیریت نانوشته تنش‌ها 
بود، تا حد زیادی شکست خورده است. به خاطر 
همین شکست است که با لشکرکشی آمریکایی‌ها 
به منطقه مواجهیم. آن هم نوعی لشکرکشی که 
خلاف سند امنیت ملی آمریکا برای ربع قرن بیست 
و یکم است. آمریکایی‌ها بر اساس همین سند، حوزه 
تنش خود را به دریای چین جنوبی منتقل کرده‌اند 
و بخش عمده‌ای از ناوگان خود را نیز از خلیج فارس 
به دریای چین منتقل می‌کنند. اما اکنون می‌بینیم 
که بخش بزرگی از این ناوگان دوباره رهسپار خلیج 
فارس شده است، آن هم در شرایطی که تا همین 
اواخر، اولویت آمریکایی‌ها، جنگ اوکراین بود.  
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم بیان 
کرد: افزون بر این‌ها، آمریکایی‌ها، پیشنهاد‌های 
خطرناکی نیز به سایر کشور‌ها ارائه می‌کنند. بر 
اساس این پیشنهادها، آمریکا می‌تواند تفنگداران 
خود را روی کشتی‌های باری و نفتکش‌های در 
حال گذر از دریای عمان مستقر کنند. البته این 
موضوع می‌تواند منجر به سوالاتی جدی در ایالات 
متحده شود.  پرسش نخست در این مورد است که 
هم نفتکش‌ها و هم کشتی‌های باری در اقلیمی 
خارج از سرزمین آمریکا حضور دارند و طبق قوانین 
داخلی آمریکا، کشوری که نظامیان آمریکایی را 
روی عرشه کشتی‌های خود، میزبانی می‌کند، 
باید حق کاپیتولاسیون برای آمریکایی‌ها را هم 
بپذیرد. موضوع دیگری که وجود دارد این است که 
رفتار‌های آمریکا به خودی خود، منتهی به افزایش 
تنش‌های بالقوه بین دو کشور خواهد شد.  وی 
افزود: در واقع اگر آمریکایی‌ها اقدامات ایذایی علیه 
ایران را متوقف نکنند و شرایطی نظامی در منطقه 
حاکم شود، ایرانی‌ها به راه‌های جایگزین روی 
خواهند آورد و معنای همه اینها نوعی افزایش تنش 
است. به سود همگان است که دوباره راهکار‌های 
تنش زدایانه را فعال کنند، در غیر این صورت، 
ممکن است اتفاقاتی شکل بگیرد که حتی برای 

آمریکایی‌ها هم قابل مدیریت نباشد. 

   در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی لایحه 
حجاب و عفاف مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد شد 
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مشترک 
بررسی شود. این اقدام مجلس در حالی که این لایحه با 
انتقاداتی در جامعه روبه‌رو بوده چه پیامدهایی خواهد 

داشت؟ 
ارسال لایحه طرح حجاب و عفاف به كمیسیون مشترك 
مفهومی جدی برای جامعه دارد و آن این است كه نمایندگان 
از خود سلب مسئولیت كردند. سوال مهمی که در این زمینه 
وجود دارد این است که آیا در ارتباط با موضوعی به این مهمی 
كه مسائل جدی در پی دارد نمایندگان مجلس قصد پاسخگویی 
ندارند. به نظر می‌رسد برخی در مجلس تمایلی به طرح مسأله به 
صورت علنی ندارند و با واگذاری اختیارات به كمیسیون مشترك 
راه پاسخگویی را بر خود دشوار كرده است. واقعیت این است که 
اختلاف نظر جدی بین حقوقدانان، صاحب نظران و مردم جامعه 
نسبت به این لایحه وجود دارد.  این در حالی است که میل به رای 
آوری از سوی نمایندگان به كمیسیون مشترك سپرده شده تا به 
نوعی نمایندگان خود را از عواقب احتمالی دور کنند. ظاهرا مردم 
نامحرم هستند و نباید در متن مذاكرات قرار بگیرند. داستان این 

طرح - لایحه شبیه طرح صیانت است. 
من پیشنهاد میك‌نم كمیسیون مشترك با اتكا به نظرات 
كارشناسان فرهنگی و حقوقی با تامل نسبت به این پیش‌نویس 
ورود كند و ریاست مجلس كه سوابق جدی در عرصه امنیت 
داشته بر این موضوع نظارت جدی داشته باشد كه مصلحت 
كشور در مشاركت موثر همه سلایق و دیدگاه‌های دلسوز جامعه 
و ایران است. جرم‌های جدیدی كه در این لایحه تعریف شده به 
دایره جرم‌های كشور افزوده شده و مجازات‌هایی تعریف شده 
كه شاید اگر نگوییم بی‌سابقه كم‌سابقه است. كمیسیون قضائی 
بدون درنظر گرفتن نظرات دولت و دیگر كمیسیون‌های موثر در 
این امر این لایحه تغییر یافته را به عنوان لایحه حجاب منتشر 
كرد. واقعیت این است که پیش‌نویس متن قانونی بدون توجه 
به ظرفیت‌ها و خواست‌ها و امكانات و درگیر ساختن تمامی 
نهادهای كشور و بدون تاكید بر اصل فرهنگی كه زیرساخت 
توجه به مساله حجاب است و ارجاع آن به كمیسیون قضائی 
بدون توجه به رویكرد اجتماعی - فرهنگی آن نكته‌ای است كه 

نگرانی برای قانونگذاری در كشور را بیشتر کرده است. 

   چرا این لایحه در کمیسیون قضائی و با رویکرد 
حقوقی مورد بررسی قرار گرفت؟ آیا بهتر نبود در 
کمیسیون فرهنگی و رویکرد فرهنگی مورد بررسی 

قرار می‌گرفت؟ 
اگر باور داشته باشیم كه مسائل فرهنگی نیازمند رویكردی 
مدارا گونه و تبلیغی و اطلاع‌رسانی است، اگر باور داشته باشیم 
كه مساله حجاب امری شرعی و فرهنگی است تا قضائی، اگر 
باور داشته باشیم كه قانون برمبنای مطالبات اجتماعی تدوین 
می‌شود، اگر باور داشته باشیم كه وظیفه حاكمیت حفظ 
انسجام و ارایه آرامش برای شهروندان است، ارجاع این لایحه 
به كمیسیون قضائی كمی تعجب‌آمیز است. این لایحه قاعدتا 
از آنجا كه مساله‌ای فرهنگی است باید در كمیسیون فرهنگی 
بررسی و با رعایت همه اصول فرهنگی و رویكردهای تبلیغی و 

تبشیری تدوین می‌شد. 
اما متاسفانه لایحه اصلاح شده به دست كمیسیون قضائی 
برای بخشی از جامعه بر‌مبنای مجرمیت و تعاریف تازه‌ای از 
جرایم مالی، عدم ارایه خدمات اجتماعی و... پیش‌بینی کرده 
كه‌ شأن مساله حجاب به عنوان امری شرعی و فرهنگی را زیر 
سوال برده است. انقلابی كه منادی فرهنگ و آزادی و استقلال 
در جهان بوده و در قرن بیستم یكی از انقلاب‌های بزرگ مردمی 
بوده كه رویكردی فرهنگی داشته اكنون با این لایحه اصلاح 
شده فاصله‌ای را برای خود ایجاد كرده است. مساله حجاب 
امری شرعی است كه افراد با اتكا به ظرفیت‌های خود و بنا بر 
نوع اعتقادات و باورهای‌شان دست به انتخاب می‌زنند و این 
مهم با مسائل مجرمانه فاصله عمیقی دارد. از سوی دیگر شنیدن 
مطالبات زنان و توجه به انتظارات آنها كه اصلی‌ترین مسائل 
زیست اجتماعی آنان را نظیر مسائل اقتصادی، فرصت‌های 
اشتغال، خدمات اجتماعی به افرادی كه دارای مشكلات 
خانوادگی و... هستند اكنون مبدل به یك مساله به نام حجاب 
شده كه خود نیز جای بحث بسیار دارد. اگر مساله پاسخگویی 
به مطالبات اجتماعی است جای رفع بیكاری و فشار سرسام‌آور 
تورم كه زنان را وادار کرده تا برای كمك به اقتصاد خانواده با 
دستمزدهای حداقلی به كار مشغول شوند یا آنكه به دستفروشی 
روی بیاورند یا آنكه مرتب به بنگاه‌های كاریابی مراجعه كنند و 
با داشتن تحصیلات حاضر به انجام مشاغل غیرمرتبط شوند در 
این تصمیمات قانونگذاری كجاست؟دستمزدهای حداقلی، 

عدم تدارك فرصت‌های شغلی، نداشتن امكانات لازم برای 
نگهداری فرزندان در محیط‌های كاری و چند شغله بودن 
خانوارها و كوچك شدن سفره‌های خانوار و سیل بیكاران را 
چه كسی پاسخگو است مگر نباید مجلس به این مطالبات 
رسیدگی ك‌ند؟ مجلس نباید فراموش كند كه نمایندگی همه 
مردم را برعهده دارد و مكلف به ارائه خدمت به همه است و با 
اولویت‌بندی مسائل، دغدغه‌های اصلی جامعه كه حول مساله 
اقتصاد، آرامش روانی و سلامت روح و جان شهروندان است، 
رسیدگی كند، اما ظاهرا اینها دغدغه مردم است و كمتر مورد 
توجه برخی نمایندگان. بدون تردید نگارش چنین متونی چه 
از منظر حقوقی چه از منظر اجتماعی برای امری فرهنگی 

خوشایند نیست. 

   مجلس شورای اسلامی دارای فراکسیون زنان است. 
چرا این فراکسیون به این موضوع ورود جدی نکرده و 

نقش آنها در این موضوع کمرنگ بوده است؟ 
سوالات زیادی نسبت به عملکرد فراکسیون زنان در مجلس 
یازدهم وجود دارد؛ چرا بودجه حوزه زنان کاهش پیدا کرده؛ 
در حالی که بودجه ۱۴۰۲ انبساطی نوشته شده است. توجیه 
دولت این بوده که بودجه مربوط به حوزه زنان، در بودجه‌های 
دیگر توزیع و در نهایت بودجه حوزه زنان انقباضی شده است. 
من مخالف توزیع عادلانه بودجه بین دستگاه‌ها نیستم و این 
کار درستی است؛ ولی آیا این رعایت عدالت است؟ اگر بودجه 
انبساطی است، باید در حوزه زنان، از جمله پیشگیری از 
خشونت، بهداشت، تحصیل و... هم این موضوع دیده شود. وقتی 
کنگره زنان تاثیرگذار به‌رغم تمام نقدهایی که به آن وارد است، 
برگزار می‌شود، نشان می‌دهد که حداقل دولت نسبت به این 
موضوع حساسیت دارد ولی وقتی بودجه مربوط به حوزه زنان 
کاهشی می‌شود و بودجه سایرین افزایش 40 و در برخی موارد 

50 درصدی هم دارند، نشانه خوبی نیست. 
در گذشته معمولا زنان از ابراز اینکه سطح خشونت خانگی 
قرار می‌گیرند خجالت می‌کشیدند. این در حالی است که شرایط 
تغییر کرده و برای این موضوع، بیش از هر چیز نیازمند این 
هستیم که بتوانیم آموزش‌های لازم را به خانواده‌ها ارائه دهیم. 
زنان نباید نسبت به بیان خشونتی که به آنها روا داشته می‌شود، 
دچار خجالت و معذوریات اخلاقی شوند و داشتن قانون در این 
زمینه به شدت می‌تواند کمک کننده باشد. اگر قوانینی داشته 
باشیم که بتواند مجازات‌هایی را برای عاملین مرتکب شونده 
خشونت علیه زنان در نظر بگیرد، برای پیشگیری این موضوع 
بسیار می‌تواند موثر باشد. ما نیازمند آموزش مداوم دختران 
و پسران به ویژه در مدارس هستیم. یعنی پیشگیری از وقوع 
جرم، بهتر از درمان آن است. در طول یک دهه گذشته، موضوع 
خشونت علیه زنان، به سبب توسعه فضای مجازی، مورد توجه 
قرار گرفته است و افراد آموزش‌های بیشتری را در این خصوص 
دیده‌اند که در برابر خشونت، سکوت نکنند. خشونت علیه زنان 
یک بیماری است که در درون جامعه به شکل نهفته در حال 
شیوع است. موضوع خشونت علیه زنان می‌تواند به جاهای 
خطرناکی کشیده شود مگر اینکه نمایندگان ملت، نسبت به 
لایحه‌ای که دو سال است در مجلس خاک می‌خورد توجه کند. 

آرمان ملی- احسان انصاری: در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان به‌رغم 
انتقادات جدی نسبت به لایحه حجاب و عفاف با یک رای گیری استمزاجی با اصل ۸۵ شدن لایحه عفاف و 
حجاب موافقت کردند. در این رأی گیری ۱۷۱ رای موافق دادند یعنی حدودا بالای ۷۴ درصد نمایندگان موافق 
اصل ۸۵ شدن لایحه عفاف و حجاب بودند و تنها ۴۰ نفر مخالفت کردند. با توجه به اینکه این لایحه، ۷۰ ماده دارد 
و پیشنهاد‌های زیادی برای مواد آن ثبت شده است، پیشنهاد شد که این لایحه به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی 
بررسی شود و برمبنای همین اصل اجرای قانون هم از لحاظ زمانی محدود و آزمایشی باشد. »آرمان ملی« برای 
بررسی و تحلیل جوانب این لایحه و پیامدهای اجتماعی این موضوع با زهرا نژادبهرام، فعال حوزه زنان و عضو 
سابق شورای شهر تهران گفت‌وگو کرده است. نژادبهرام معتقد است؛ ارسال لایحه طرح حجاب و عفاف به 
كمیسیون مشترك مفهومی جدی برای جامعه دارد و آن این است كه نمایندگان از خود سلب مسئولیت كردند. 
سوال مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که آیا در ارتباط با موضوعی به این مهمی كه مسائل جدی در 
پی دارد نمایندگان مجلس قصد پاسخگویی ندارند. به نظر می‌رسد برخی درمجلس تمایلی به طرح مسأله به 
صورت علنی ندارند و با واگذاری اختیارات به كمیسیون مشترك راه پاسخگویی را بر خود دشوار كرده است. 
واقعیت این است که اختلاف نظر جدی بین حقوقدانان، صاحب‌نظران و مردم جامعه نسبت به این لایحه وجود 
دارد. این در حالی است که میل به رای‌آوری از سوی نمایندگان به كمیسیون مشترك سپرده شده تا به نوعی 
نمایندگان خود را از عواقب احتمالی دور کنند. ظاهرا مردم نامحرم هستند و نباید در متن مذاكرات قرار بگیرند 

داستان این طرح - لایحه شبیه طرح صیانت است. در ادامه این مصاحبه را می‌خوانید. 

زهرا نژادبهرام در گفت‌وگو با »آرمان ملی«: 

 مشکلات زنان 
 زیر مسأله حجاب

 پنهان مانده است 
لایحه حجاب و عفاف برای بخشی از 
جامعه جرم ایجاد کرده است 

 لایحه حجاب و عفاف مانند 
طرح صیانت است 

مسأله حجاب با مسائل مجرمانه 
فاصله عمیقی دارد 

كمیسیون مشترك با اتكا به نظرات 
كارشناسان فرهنگی و حقوقی با تامل 
نسبت به این پیش نویس ورود كند 
و ریاست مجلس كه سوابق جدی در 
عرصه امنیت داشته بر این موضوع 
نظارت جدی داشته باشد كه مصلحت 
كشور در مشاركت موثر همه سلایق 
و دیدگاه‌های دلسوز جامعه و ایران 
است. جرم‌های جدیدی كه در این لایحه 
تعریف شده به دایره جرم‌های كشور 
افزوده شده و مجازات‌هایی تعریف 
شده كه شاید اگر نگوییم بی‌سابقه 

بسیار كم‌سابقه است 

دستمزدهای حداقلی، عدم تدارك فرصت‌های شغلی، نداشتن امكانات لازم برای نگهداری 
فرزندان در محیط‌های كاری و چند شغله بودن خانوارها و كوچك شدن سفره‌های خانوار و 
سیل بیكاران را چه كسی پاسخگو است مگر نباید مجلس به این مطالبات رسیدگی ‌كند؟مجلس 
نباید فراموش كند كه نمایندگی همه مردم را برعهده دارد و مكلف به ارائه خدمت به همه است 
و با اولویت‌بندی مسائل، دغدغه‌های اصلی جامعه كه حول مساله اقتصاد، آرامش روانی و 
سلامت روح و جان شهروندان است، رسیدگی كند اما ظاهرا اینها دغدغه مردم است و كمتر 

مورد توجه برخی نمایندگان

 کیهان برزگر        
 تحلیلگر مسائل بین‌الملل


